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بنزین در ایران دیگر فقط یک فرآورده نفتی 
یا یک قلم از ســـبد هزینه خانوار نیست؛ 
به مسأله‌ای تبدیل شـــده که همزمان با 
معیشت مردم، بودجه دولت، منابع ارزی، 
حمل‌ونقل عمومی و حتی تصور جامعه 
از عدالت گره خـــورده اســـت. به همین 
دلیل نیز هر بحثی درباره اصلاح قیمت یا 
تغییر سهمیه‌بندی، به سرعت از محدوده 
محاســـبات اقتصادی خارج می‌شود و به 

یک موضوع اجتماعی بدل می‌گردد.
ســـال‌ها تثبیت قیمت و پرداخت یارانه 
گسترده، بنزین را در ذهن بخش بزرگی 
از جامعه به کالایی متفاوت از سایر کالاها 
تبدیل کرده است. در این نگاه، سوخت 
ارزان تنها یک امتیاز اقتصادی نیســـت، 
بلکه بخشی از بهره‌مندی مردم از منابع 
طبیعی کشور تلقی می‌شـــود. نفت و گاز، 
سرمایه ملی شـــناخته می‌شوند و همین 
برداشت، حساسیت نسبت به هر تغییر 
در قیمت یا سازوکار توزیع بنزین را افزایش 

می‌دهد.
اما در سوی دیگر، رشـــد مداوم مصرف و 
محدودیـــت ظرفیت تولیـــد داخلی قرار 
دارد. هنگامـــی کـــه مصرف به ســـطحی 
می‌رســـد که تولید داخلی پاسخگوی آن 
نیست، واردات بنزین به یک الزام تبدیل 
می‌شـــود؛ وارداتی که هزینـــه آن از منابع 
ارزی کشـــور تأمین می‌شـــود و در شرایط 
محدودیت ارزی، برای خرید بنزین مازاد 
بر تولید داخل فشـــار بیشتری بر بودجه 
عمومـــی وارد می‌کند. ادامه این مســـیر، 
علاوه بر افزایش هزینه تأمین ســـوخت، 
می‌تواند ناتـــرازی مالی دولت را تشـــدید 
کند و در نهایت از مسیر کسری بودجه، 
اســـتقراض یا فشار بر شـــبکه بانکی، آثار 

خود را در اقتصاد کلان نشان دهد.
بنابراین مسأله بنزین را نمی‌توان تنها با 
این پرسش ساده خلاصه کرد که قیمت 
آن تغییـــر کنـــد یا نکنـــد. مســـأله اصلی 
این اســـت که چگونه می‌توان مصرف را 
مدیریت کرد، بدون آنکه فشار ناگهانی و 
غیرقابل‌پیش‌بینی به خانوارها وارد شود؛ 
چگونه می‌تـــوان جلوی افزایـــش هزینه 
واردات را گرفت و در عیـــن حال، منافع 
حاصـــل از اصـــاح را به‌صورت روشـــن و 

ملموس به جامعه بازگرداند.

 از تثبیت قیمت
تا ضرورت مدیریت مصرف

تثبیت بلندمدت قیمـــت بنزین اگرچه 
با هـــدف حمایت از قـــدرت خرید مردم 
انجام شده، اما در عمل انگیزه کافی برای 
کنترل مصرف ایجاد نکرده است. تفاوت 
چشـــمگیر میان قیمت داخلی و هزینه 
واقعی تأمین سوخت، همراه با افزایش 
تعـــداد خودروهـــا، ضعـــف حمل‌ونقـــل 
عمومی و رشـــد ســـفرهای درون‌شهری، 

مصرف را به مسیری صعودی برده است.
در چنین وضعیتی، اتکا به افزایش ظرفیت 
پالایشگاهی به تنهایی پاسخگو نیست. 
توسعه تولید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، 
اما همزمان باید برای ســـمت تقاضا نیز 
برنامه داشـــت. هر اندازه ظرفیت تولید 
افزایش یابد، اگر رشد مصرف مهار نشود، 
فاصله میان عرضه و تقاضا بار دیگر خود را 

نشان خواهد داد.
بحث اصلی در سیاســـت‌گذاری بنزین، 
باید انتقال تدریجی از »یارانه بدون تمایز« 
به »یارانه همراه بـــا انگیزه صرفه‌جویی« 
باشـــد؛ مدلی کـــه مصـــرف متعـــارف را 
حمایت کند، اما مصـــرف بالاتر از الگوی 
تعریف‌شـــده را بدون هزینه اضافی باقی 

نگذارد.

بـــرای ارزیابـــی عملکرد دولت، اگر شـــرایط کشـــور 
عادی بود و درگیر جنگ تحمیلی تمام عیار نبودیم، 
برنامه هفتم ملاک بود. یعنی شـــاخص‌هایی مانند 
رشـــد اقتصادی، نرخ تورم، میزان اشـــتغال و سهم 
بخش‌های مختلف اقتصـــادی و وضعیت صادرات 
می‌توانست ملاک ارزیابی باشد. در شرایطی که در 
دو سال گذشته داشـــتیم، اصلاً توقع اینکه بتوانیم 
عملکرد دولت را بـــر این مبنا ارزیابـــی کنیم وجود 

ندارد.
کمک دولت در تأمین لجستیک جنگ قابل توجه 
بوده و طبق اعلام دولت فقط 20 میلیون بشکه نفت 
در اختیار نیرو‌های مسلح قرار گرفته است. دومین 
وظیفه دولت در جنگ، بازسازی واحد‌های صنعتی 
و مســـکونی بود که مورد پوشـــش و حمایت دولت 
قـــرار گرفتند. 24 هزار واحد مســـکونی که آســـیب 
دیده بود با همکاری شهرداری‌ها اسکان داده شدند 

و کمک‌هایی برای بازسازی اختصاص دادند.
با توجه به اینکه منابع درآمدی دولت کاهش یافته 
و به علت محاصره دریایی صادرات به سختی انجام 
شده است، دولت ناچار به کمک مالی به نهاد‌های 
مختلف از جمله صندوق‌ها و... شده است. دولت 
در این زمینه هم به وظیفه خود عمل کرده اســـت. 
ما در محاصـــره دریایی هســـتیم و دولت بـــا تغییر 
قوانین و مقررات ورود کالا‌ها را تسهیل کرد. اقدام 
مثبت دیگر افزایش اختیارات اســـتانداران و دیگر 
مسئولین بود که در شـــرایط عدم تحقق جلسات، 
کار ارزشـــمندی بود. شـــبکه بهداشـــتی ســـرپا نگه 
داشته شد و با وجود چالش واردات دارو، کمبودی 

دیده نشد.
متأســـفانه به علت محاصره دریایی و خیانت عدم 
بازگشـــت ارز نفتی توسط تراســـتی‌ها و شرکت‌ها، 
دولت دچار چالش شـــد. با وجود ایـــن، دولت در 
مجموع توانســـت به وظایف و مسئولیت‌های خود 
عمل کند. با اینکه در این شـــرایط عده‌ای مخالف 
بازگشـــایی اینترنت بودنـــد، اما دولـــت اینترنت را 
بازگشـــایی کرد و بازار‌های مجازی و روابط خارجی 

بنگاه‌ها برقرار شد.
شاهکار دولت دیپلماسی بود که توانست تفاهمنامه 
غیرقابل تصوری را به آمریکا تحمیل کند. با توجه به 
اختلافاتی که در اجرای تفاهمنامه پیش آمد دچار 
تنش شـــدیم اما ظاهـــراً طرفین به میـــز مذاکرات 

بازگشته‌اند.

 کارنامه‌ای میان محدودیت منابع
و اداره کشور

چالش ناترازی بنزین و راه‌حل‌هایی که می‌کوشند بدون شوک اجرا شوند

 اقتصاد بنزین
از تثبیت قیمت تا مدیریت تقاضا

سهمیه بر پایه ظرفیت تولید
یکـــی از پیشـــنهادهای مطـــرح در حوزه 
اصلاح سهمیه‌بندی، تعیین سقف مصرف 
یارانـــه‌ای بر اســـاس توان تولیـــد داخلی 
اســـت. در این الگو، به جای آنکه میزان 
عرضـــه یارانه‌ای بدون توجـــه به ظرفیت 
تولید و رشد مصرف ادامه پیدا کند، ابتدا 
حجم بنزین قابل تأمین از تولید داخلی 
مشخص می‌شود و ســـپس سهمیه پایه 
خودروها بر همان اساس تعیین می‌شود.
محاسبه پیشنهادی بر مبنای یک فرض 
ساده شکل گرفته است: اگر تولید داخلی 
روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر و تعداد خودروهای 
مشمول ۲۵ میلیون دستگاه در نظر گرفته 
شود، ســـهمی نزدیک به ۱۴۰ لیتر در ماه 
برای هر خودرو به دســـت می‌آید. در این 
چارچوب، سهمیه پایه با نرخ مشخص در 
اختیار خودرو قرار می‌گیرد و مصرف فراتر 
از آن از سازوکاری متفاوت تأمین می‌شود.

 اعداد یادشـــده، یک الگوی محاســـباتی 
هســـتند و نه تصمیـــم اجرایـــی. تعیین 
سهمیه نهایی به آمار دقیق تولید، تعداد 
خودروهای فعال، سهم ناوگان عمومی، 
شـــرایط مناطق مختلف و الگـــوی تردد 
وابسته است. با این حال، مزیت این مدل 
آن اســـت که رابطه میان تولید داخلی و 
میزان سهمیه یارانه‌ای را شفاف می‌کند؛ 
رابطه‌ای که در ســـال‌های گذشته کمتر 
به‌طور مستقیم در سیاست بنزینی دیده 

شده است.
بـــرای جلوگیری از واردشـــدن شـــوک به 
الگـــوی مصـــرف خانوارها نیـــز می‌توان 
ســـهمیه را به صورت دوره‌ای، برای مثال 
دوماهه، تخصیـــص داد. در این صورت، 
مالـــک خـــودرو امـــکان بیشـــتری برای 
مدیریـــت مصرف خود خواهد داشـــت و 
مجبور نیســـت در بازه‌های کوتاه زمانی، 

تصمیم‌های عجولانه بگیرد.

 بازار صرفه‌جویی
انگیزه‌ای برای کاهش مصرف

بخش مهـــم این پیشـــنهاد، ایجـــاد بازار 
گواهـــی صرفه‌جویـــی اســـت. در ایـــن 
سازوکار، مصرف کمتر از سهمیه پایه صرفاً 
به معنـــای باقی‌مانـــدن اعتبـــار در کارت 
ســـوخت نیســـت، بلکه می‌تواند ارزش 
اقتصادی پیدا کند. فردی که مصرف خود 
را کاهـــش می‌دهـــد، از صرفه‌جویی‌اش 
منتفع می‌شـــود و مصرف‌کننـــده‌ای که 
نیاز بیشتری دارد، هزینه مصرف مازاد را 
می‌پردازد. این مدل، منطق یارانه را از یک 
حمایت یکسان و بدون تفاوت، به سمت 

حمایت از مصرف متعارف و پاداش‌دادن 
به صرفه‌جویی تغییـــر می‌دهد. در واقع، 
هدف اصلی افزایش یکباره قیمت نیست، 
بلکه ایجاد علامت اقتصادی برای پرهیز از 

مصرف غیرضروری است.
برآورد مطرح‌شده این است که با اصلاح 
سازوکار ســـهمیه و ایجاد انگیزه قیمتی، 
امـــکان کاهش ۵ تـــا ۱۰ درصـــدی مصرف 
فراهم شـــود. حتی چنین کاهشـــی، در 
مقیاس مصرف روزانه کشور، می‌تواند اثر 
قابل‌توجهی بر نیاز به واردات و فشـــار بر 

منابع ارزی داشته باشد.
البته بازار گواهی صرفه‌جویی تنها زمانی 
می‌تواند نقش واقعی ایفا کند که قواعد آن 
روشن باشد. باید مشخص شود گواهی‌ها 
با چه ضابطه‌ای عرضه می‌شوند، قیمت 
آنها چگونه شکل می‌گیرد، چه نهادی بر 
بازار نظـــارت دارد و ســـازوکار جلوگیری از 
دلالی یا نوسان‌های غیرمتعارف چیست. 
مهم‌تر از همه، مردم بایـــد بدانند منابع 
حاصل از فروش مصرف مازاد یا معاملات 
این بازار در چه مسیری هزینه خواهد شد.

بازگشت منافع اصلاح به مردم
موفقیت هر سیاســـت بنزینـــی، بیش از 
آنکه به فرمول قیمت وابســـته باشد، به 
اعتماد عمومی گره خورده اســـت. مردم 
باید اطمینان پیدا کنند که اصلاح مصرف 
قرار نیست صرفاً منبع تازه‌ای برای تأمین 
هزینه‌هـــای جاری دولت باشـــد. اگر قرار 
اســـت منابعی از محل کاهش واردات یا 
اصلاح یارانه‌ها آزاد شود، مسیر هزینه‌کرد 

آن باید شفاف و قابل مشاهده باشد.
توســـعه حمل‌ونقـــل عمومـــی، حمایت 
حمل‌ونقـــل  نـــاوگان  و  تاکســـی‌ها  از 
بار، بهســـازی نـــاوگان فرســـوده، تقویت 
زیرساخت خودروهای کم‌مصرف و کمک 
به هزینه‌هـــای درمـــان و دارو، می‌تواند از 
جمله محل‌های بازگشت منافع اصلاح 
به جامعه باشـــد. در این صورت، اصلاح 
بنزین از یک تصمیم صرفاً قیمتی فاصله 
می‌گیرد و بـــه بخشـــی از برنامـــه بهبود 

خدمات عمومی تبدیل می‌شود.

عدالت فقط میان خودروها نیست
اختصاص ســـهمیه بـــه خـــودرو، اجرای 
طرح را از نظر فنی ســـاده‌تر می‌کند، زیرا 
زیرســـاخت کارت ســـوخت و اطلاعـــات 
پلاک خـــودرو از قبل وجـــود دارد. با این 
حال، عدالت در مصرف ســـوخت فقط 
به خودروها محدود نیست. خانوارهایی 
وجود دارند که چند خودرو در اختیار دارند 

و در مقابل، بخش قابل‌توجهی از جامعه 
فاقد خودرو هستند و از یارانه پنهان بنزین 

بهره مستقیمی نمی‌برند.
همچنیـــن شـــرایط مصرف تاکســـی‌ها، 
خودروهای اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل 
عمومی، خودروهای خدماتی، ســـاکنان 
مناطق کم‌برخوردار و خانوارهای روستایی 
یکســـان نیســـت. از ایـــن رو، هـــر طرح 
سهمیه‌بندی باید با بسته‌های مکمل برای 
گروه‌های ویژه همراه باشد تا هدف کنترل 
مصرف، به احساس نابرابری تبدیل نشود.

CNG؛ ظرفیتی که می‌تواند 
فعال شود

اصلاح سازوکار مصرف بنزین می‌تواند به 
استفاده بیشـــتر از CNG نیز کمک کند. 
ظرفیـــت قابل‌توجهی بـــرای جایگزینی 
بنزین با گاز طبیعی فشـــرده وجود دارد، 
اما ایـــن ظرفیـــت زمانی فعال می‌شـــود 
که اســـتفاده از CNG برای راننده از نظر 
اقتصادی، دسترسی به جایگاه و اطمینان 
از کیفیـــت خدمات، گزینـــه‌ای قابل اتکا 

باشد.
برآوردهـــا از امکان اســـتفاده از حدود ۱۴ 
میلیون لیتر معادل بنزین CNG حکایت 
دارد. فعال‌کردن ایـــن ظرفیت، علاوه بر 
کاهش مصـــرف بنزین، می‌تواند فشـــار 
بر واردات را کاهش دهد. اما این مســـیر 
نیازمند توسعه جایگاه‌ها، رفع کمبودهای 
خدماتی و ایجاد انگیزه کافی برای تبدیل یا 

استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز است.

 اصلاح بدون شوک
و مدیریت منابع مالی

بنزین در نقطه‌ای قرار گرفته که نه ادامه 
وضع موجود کم‌هزینه اســـت و نه اصلاح 
شـــتاب‌زده می‌تواند راه‌حل باشـــد. رشد 
مصرف، افزایـــش نیاز به واردات و فشـــار 
بر منابـــع ارزی، ضرورت اقدام را روشـــن 
کرده اســـت؛ امـــا تجربه نشـــان می‌دهد 
سیاســـت موفـــق، سیاســـتی اســـت که 
مرحله‌به‌مرحله اجرا شـــود، جزئیات آن 
برای مردم قابل فهم باشد و منافعش نیز 
به‌طور عادلانه به جامعه بازگردد. تعیین 
سهمیه بر مبنای ظرفیت تولید، ایجاد بازار 
گواهی صرفه‌جویی، حمایت هدفمند از 
ناوگان عمومی و تقویـــت CNG می‌تواند 
مجموعه‌ای از ابزارها برای آغاز این مسیر 
باشـــد. اصلاح بنزین، پیش از آنکه یک 
تصمیم دربـــاره قیمت باشـــد، تصمیمی 
درباره مدیریت منابع ملی و شکل توزیع 

منافع آن میان مردم است.

گزارش

گروه اقتصادی


